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  چكيده

در اين نوشتار كوشش شده است به اين سؤال اساسي كه چرا و چگونه 
) بطور خاص، جسم و احكام و حالات آن و نيز مسئله جوهر و عرض(مسائلي 

ور ويژه كه بنظر ميرسد ماهيت فلسفي خالص دارند، در مباحث كلامي كه بط
شكل و ماهيت ديني دارند راه پيدا كرده و جزئي از مسائل آن را تشكيل 

هاي فيلسوفان  پاسخگويي به اين مسئله مستلزم كاوشگري در انديشه. دهند
و متكلمان در بستر تاريخي است كه حاصل آن در اين مقاله انعكاس يافته 

حوة تسري اين تأكيد بر تبادل و تأثير متقابل فلسفه و كلام و ن. است
هاي يكديگر از جمله نتايجي است كه در قالب اين مقاله  ها در حوزه انديشه

در اين نوشتار روشن شده است كه ضرورت اثبات صانع . بازنمون شده است
عالم متكلمان را به بحث از جسم و حالات و احكام آن كشانده و از همين 
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شته  و راه براي فيلسوف ـ تر گ رهگذر زمينة مباحث فلسفي در كلام گسترده
متكلماني همچون خواجه نصيرالدين طوسي در جهت فلسفي ساختن 

  .ساختار كلام هموارتر شده است

  جوهر، عرض، جسم، جزء لايتجزّي، احكام اجسام، خلاء : ها كليد واژه

*  *  *  

  طرح مسئله

جب آيا جهان خالق و صانعي دارد؟ خالق جهان چه صفات و ويژگيهايي دارد؟ وا
است يا ممكن؟ قديم است يا حادث؟ واجد علم و قدرت و ساير اوصاف كمالي هست يا 
خير؟ نحوة اتصاف او به اين صفات چگونه است؟ آفرينش چگونه صورت گرفته است؟ 

يي دارند يا خير؟ اين  اند؟ و آيا سرانجام ويژه عالم و آدم به چه منظوري آفريده شده
ه به مبدأ و معاد و هدف آفرينش و رابطة انسان با خدا ك  پرسشها و پرسشهايي مشابه آن

ـ پيش از دنيا، در دنيا و بعد از دنيا ـ مربوط ميشوند، بوضوح پرسشهايي هستند كه 
الهيات كلامي يا فلسفي متكفّل پاسخگويي به آنها شده و انتظار دريافت جواب را از آنها 

  .بجا ميدانيم
جسم مركّب از اجزاء لايتجزي است يا اينكه : به اين دسته از پرسشها توجه كنيد

اند؟ آيا اجسام در يكديگر تداخل دارند يا  حقيقت ديگري دارد؟ جوهر و عرض چگونه
بنظر ميرسد ... و )١(خير؟ خلاء وجود دارد يا خير؟ آيا در حركت طفره جايز است يا خير؟

سراغشان را گرفت و تأثير  اين سؤالها به مباحثي كاملاً فلسفي تعلّق داشته و در آنجا بايد
با اين . آنها در قبض و بسط دانش بشري نيز محدود بهمان حيطة فلسفه است و بس

وصف، چرا اين مباحث در كلام اسلامي آنقدر پررنگ مطرح شده و سهم قابل توجهي از 
  مباحثات و مناقشات كلامي را بخود اختصاص داده است؟

ربارة رابطة كلام با فلسفه و تأثير و تأثر اين تري را د پيگيري اين پرسش افق گسترده
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يي كه پاسخ آن تا حدي آشكار مينمايد و  دو بر يكديگر فراروي انسان ميگشايد؛ مسئله
اگر كلام بعنوان اساسيترين وظيفة . بهر حال پيرامون آن فراوان سخن گفته شده است

العلل و  علةيعني  خود به بحث از خداشناسي ميپردازد و فلسفه نيز در همين موضوع
مبادي نخستين به كندوكاو ميپردازد، واضح است كه اين وحدت موضوعي، اشتراك در 
قلمرو را موجب شده و در نتيجه داد و ستد و تأثير و تأثر آن دو در يكديگر را فراهم 

  :استاد مطهري در اين زمينه سخني دارد. آورد مي

يكي از آن تأثيرات . اند تأثير كرده فلسفة اسلامي و كلام اسلامي در يكديگر زياد

اين است كه كلام براي فلسفه مسائل جديدي جبراً مطرح ساخت و فلسفه نيز 

موجب شد دايرة كلام وسعت يابد؛ باين معني كه ضرورت طرح بسياري از مسائل 

  )٢(.فلسفي در قلمرو كلام لازم شناخته شد

راك دو قلمرو، كاملاً طبيعي همانطور كه گفته شد اين تأثيرات متقابل بسبب اشت
از   مينمايد، اما آنچه در اين نوشتار مطمح نظر است چرايي و چگونگي ورود آن دسته

مسائل فلسفي به علم كلام است كه در نظر ابتدايي دليلي براي طرح آنها در كلام 
  . مشاهده نميشود؛ مسائلي از قبيل قضية جزء لايتجزّي، خلاء و امثال آن

تصويري كاملتر از آنچه استاد   ل اين نوشتار كوششي است براي ارائهدر واقع حاص
  :است  مطهري بنحو اجمال در پاسخ به مسئله فوق مطرح ساخته

آرايي ميان بحثهاي كلامي بعدها خيلي توسعه و دامنه پيدا كرد و به  صف

بسياري از مسائل فلسفي كشيده شد؛ از قبيل بحث در جواهر و اعراض و 

از اجزاء لايتجزّي و مسئله خلاء و غيره؛ زيرا متكلمان طرح اين  تركّب جسم

يي براي مسائل مربوط به اصول دين ـ خصوصاً مسائل   مسائل را بعنوان مقدمه

  .مربوط به مبدأ و معاد ـ لازم ميشمردند

. از اينرو بسياري از مسائل كه در قلمرو فلسفه بود، در قلمرو علم كلام قرار گرفت

اگر كسي كتب كلام را ـ خصوصاً كتب . م مسائل مشترك زيادي دارندفلسفه و كلا



       ، شماره چهارماولسال  
  1390بهار                    

  

74 

ـ مطالعه كند ميبيند اكثر مسائل  )٣(يي كه از قرن هفتم به بعد تأليف شد  كلاميه

كلام اسلامي همانهاست كه فلاسفه ـ بخصوص فلاسفة اسلامي ـ در كتب خود 

   )٤(.اند طرح كرده

  جوهر و عرض

، براي ورود به مبحث بسيار )٥(متكلمان در قرون اوليه بنظر ميرسد كه نقطة عزيمت
ميدانيم كه . مهم اثبات وجود خدا بعنوان خالق و صانع، مسئله حدوث اجسام بوده است

رويكرد غالب در ميان متكلمان براي اثبات صانع، تمسك به حدوث و احتياج حادث به 
م گوناگون تصور ميكردند كه يي از اجسا  گويي آنان عالم را مجموعه. محدث بوده است

يي دقيقتر در اجسام، تفكيك   اما با ملاحظه. داغ حدوث بر پيشاني آنها نهاده شده بود
بين جوهر جسماني و اوصاف و آثاري كه بر آن عارض ميشد، توجه آنان را بخود جلب 

ل است ـ از قبي  آنان آشكارا تفاوتي را بين خود جسم و آنچه در جسم حلول كرده. كرد
بهمين دليل بحث از جوهر و عرض بطور طبيعي در دايرة . بو ـ مشاهده كردند و رنگ

مباحث كلامي قرار گرفت؛ هرچند از آشنايي متكلمان با ترجمة آثار فلسفي يونان كه 
اختلافي كه معتزله . مملو از اين قبيل مباحث و اصطلاحات بود نيز نميتوان غفلت ورزيد

پيدا كردند، شاهدي بر اين مدعاست كه متكلمان » و زمانبقاي عرض در د«در مسئله 
به تفاوت بين جوهر جسماني و اعراض آن توجه داشتند و در اطراف آن ببحث 

  )٦(.ميپرداختند
دربارة نقش اجسام و حدوث آنها در قضية اثبات وجود خداوند، گزارش زير بسيار 

  : روشنگر است

عقيده دارد دليل محكم بر اثبات وجود ) ق. ه  ۴۱۴. ف (قاضي عبدالجبار معتزلي 

نخستين كسي كه . بنا شده است] و حدوث آنها[خداوند همان است كه بر اجسام 

بود و ) ق. ه  ۲۳۵. ف (به اجسام بر وجود خداوند استدلال كرد، ابوالهذيل علاف 

  .ديگر پيشوايان نيز در اين مورد از او پيروي كردند

  :ت كه ميگوييمخلاصة اين استدلال بدين نحو اس



 چرايي و چگونگي ورود مسائل فلسفي در علم كلام
مچهار، شماره اولسال     

1390  بهار      

75

منفك نيستند و بر آنها تقدم ندارند و هرچه از حادث كه خود  )٧(اجسام از حوادث

] حادث ديگر[بر آن تقدم ندارد، خالي نباشد، واجب است خود نيز همانند آن 

  )٨(.حادث باشد

در رد نظرية كساني كه ) ق.ه  ۴۷۸.  ف(اهميت اين موضوع تا آنجاست كه جويني 
  :اعراض را ممكن ميدانند ميگويد خلو جواهر از

تو عاري بودن جواهر از اعراض را ممكن دانستي؛ پس با وجود اين چگونه در مورد 

جز (حدوث جواهر دليل اقامه ميكني، با آنكه هيچ راهي به معرفت حدوث جواهر 

يي كه به بسته  و از ديگر سوي هر نظريه... وجود ندارد ) از طريق بحث اعراض

  )٩(.دلال در مورد حدوث جواهر منتهي شود مردود استشدن باب است

بنابرين مسئله جوهر و عرض براي متكلمان امري شناخته شده بود و چنانكه گفتيم 
بستر طبيعي طرح اين مسئله همان اموري است كه ميتوان در اجسامي كه پيرامون ما را 

يا زوال مييابند، ولي  همواره چيزهايي بر جسم عارض شده. اند، مشاهده كرد احاطه كرده
يي براي   كننده خود جسم بحال خويش باقي است؛ اين امر بصورتي مشهود، دليل قانع

  .تفكيك جوهر از عرض را فراهم ميكند
خواجه نصير مراجعه ميكنيم ميبينيم كه از آن پراكندگي و  تجريدالاعتقادوقتي به 

يست و كتاب با ترتيب بديعي، ناپختگي كه در آثار متقدم كلامي بچشم ميخورد خبري ن
دقيقاً بسان آنچه در كتب فلسفه ديده ميشود، هر يك از اين موضوعات را در جاي 

  .شايستة خود قرار داده و بترتيبي منطقي آنها را مطرح ساخته و بحث كرده است
تعريف جوهر  )١٠(.به بحث از جواهر و اعراض اختصاص دارد تجريدمقصد دوم كتاب 

از جمله نكات . آنها از جمله مباحثي است كه در اين مقصد يافت ميشود و عرض و اقسام
  .قابل توجه، بحث از جواهر مجرده يا همان عقول است

در شرح خويش بر فقرة نخست از فصل  )١١()ق. ه  ۷۲۶ . ف(بنابر آنچه علامة حلي 
هري چهارم مقصد ثاني آورده است، جماعتي از متكلمان اساساً منكر وجود چنين جوا
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بودند، زيرا آنان چنين گمان ميكردند كه بودن موجودي كه جسم و جسماني نباشد، 
الوجود در اين وصف و درنتيجه مشاركت ذاتي با  مستلزم مشاركت آن موجود با واجب

  )١٢(.البته اين گمان توهمي بيش نيست كه علامه به دفع آن ميپردازد. اوست
ه بود كه گويا ديد غالب متكلمان اينگونه غرض از ذكر اين مطلب تنها بيان اين نكت

بهمين دليل در سخني كه از . بود كه غير خدا، همه چيز را جسم و جسماني ميدانستند
قاضي عبدالجبار نقل كرديم محور استدلال، همان حدوث اجسام است نه مخلوقات يا 

قاد داشتند، اما در نگاه فلاسفه كه به عقول مجرده و حتي نفوس مجرده اعت )١٣(.ممكنات
هيچ دليلي بر تأكيد بيش از حد بر اجسام وجود نداشت، بلكه آنان بجاي دو وجهي 

» ممكن ـ واجب«و نيازمندي جسم به خدا براساس حدوث، به دو وجهي » جسم ـ خدا«
و نيازمندي ذاتي ممكنات به واجب تعالي روي آوردند و البته اين نگاه بعداً بصورت نگاه 

بهمين دليل در آغاز . ت وجود خدا، جاي خود را در علم كلام باز كردغالب در قضية اثبا
لم استدلال بر وجود خدا براساس وجوب ذاتي حق و امكان ذاتي  تجريدمقصد سوم از 

  )١٤(.ماسوا بنا شده است

  حقيقت جسم و جزء لايتجزّي

اما از نقشي كه اجسام در استدلال متكلمان بر وجود خدا ايفا ميكردند سخن گفتيم، 
براستي اجسام حقيقتاً چيستند؟ و آيا دانستن يا ندانستن اين موضوع در نقشي كه 

اين مسئله ه متكلمان از اجسام انتظار داشتند ميتوانست تأثيرگذار باشد؟ آيا پرداختن ب
صرفاً از باب تفنّن و ارضاي حس كنجكاوي بود يا اينكه ضرورتي براي پرداختن به آن 

يي كه طرح اين مسئله در ميان پيشينيان فلاسفة  بعلّت سابقهوجود داشت؟ يا شايد 
يونان داشت و از طرفي آثار آنان به عربي ترجمه شده بود، خودبخود پاي اين مسئله نيز 

  بميان كشيده شد؟
يي ديرين دارد و به   برخي بر آنند كه اين موضوع بعنوان يك مسئله كلامي سابقه

برميگردد؛ ملاقاتي كه پيش از عصر اسلامي » يكديگرتلاقي كتاب آسماني و فلسفه با «
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هاي نخستين خويش را پشت سرگذارده بود  در دورة آباي كليسا و در زمان فيلون، تجربه
و در واقع تلاشي بود براي تغيير كتاب مقدس به زبان فلسفه و نيز براي تجديد نظر 

  )١٥(.ساختن آن با كتاب مقدس  كردن در فلسفه بجهت هماهنگ
ا به برخي از گزارشها؛ ابوالهذيل علاف كه از مناديان جزء لايتجزي است، شايد بن

نخستين كسي باشد كه اين عقيده را مطرح كرده است و معمر بن عباد و هشام فوطي 
بر اين  مذاهب الاسلامينصاحب  )١٦(.اند اند از وي پيروي كرده كه از معاصران او بوده

قاد را از يونانيان گرفته، زيرا منابع موجود حاكي از آن عقيده است كه ابوالهذيل اين اعت
  )١٧(.اند است كه مسلمانان در اوايل قرن سوم هجري با انديشة يوناني آشنايي داشته

بهتر است با نگاهي به تاريخچة اين مسئله در بين يونانيان به پيگيري آثار اين بحث 
اين طريق بتوانيم پاسخي براي و امتداد آن در دوران اسلامي بپردازيم تا شايد از 

  : ولفسن در اينباره مينويسد. سؤالهاي فوق بيابيم

. فيلون دريافت كه در ميان فلاسفه دو نگرش دربارة ساختمان اجسام وجود دارد

اند كه بينهايت  يي ازلي ساخته شده  بنابر نظر غالب در ميان ايشان، اجسام از ماده

معتقد بون به نظرية عليت و اعتقاد داشتن به اين نگرش مستلزم . پذير است تقسيم

بنابر نگرش ديگر كه مورد قبول بعضي از فلاسفه . خدا بعنوان نخستين علت است

اند كه از لحاظ شماره بيشمارند و از  ساخته شده) جواهر فرد(  بود، اجسام از اتمها

رات تنها اند و اين تشكّل ذ ازل پيش از تشكل يافتن آنها در اجسام وجود داشته

  )١٨(.برحسب شانس و تصادف صورت گرفته است

  :افزايد وي در ادامه مي

معقولانه ] تلاقي فلسفه و كتاب آسماني نزد متكلمان مسلمان[در برخورد سوم 

ميتوان فرض كرد كه متكلمان با اين دو نگرش مخالف با يكديگر دربارة ساختمان 

ة آثار صحيح و معتبر فلسفة اجسام آشنا شدند، ولي اين آشنايي از روي مطالع

كتابهاي ملل و (هاي  يوناني صورت نگرفت، بلكه وسيلة اين آشنايي عقايد نامه
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چون متكلمان برخلاف فيلون و پدران . نادرست و مجعول فلسفة يوناني بود) نحل

كليسا، بنابر اعتقادات ديني خود، مخالف با عليت و عدم تناهي بودند و اين هر دو 

ربارة ساختمان اجسام مورد اعتراض ايشان قرار گرفت؛ نظرية مادة نگرش فلسفي د

پذير بسبب ازلي بودن و بينهايت بودن و عليت آن، و نظرية ذرات  بينهايت تقسيم

ولي آنها متوجه اين مطلب . بسبب ازلي بودن و بينهايت بودن و تصادفي بودن آن

دربارة ساختمان  شدند كه رويهمرفته نميتوانند نسبت به پژوهشهاي فلسفي

چون . اجسام تجاهل نمايند و ميبايستي از ميان اين نگرشها يكي را انتخاب كنند

باين نتيجه رسيدند كه در مورد ذريگران امكان آن هست كه هر سه سيماي قابل 

پذير،  اعتراض را از آن حذف كنند، درصورتي كه در مورد مادة بينهايت تقسيم

آن غيرممكن است ـ يعني آنها كه به عدم تناهي و حذف كردن دو تا از سيماهاي 

عليت مربوط ميشود ـ و بصورتي كاملاً طبيعي ذريگري را با دادن تغييراتي به آن 

ذرات، بنا به نگرش ايشان، بعنوان  اجزاء  سازندة اجسام در زمان . پذيرفتند

  )١٩(.آفرينش جهان توسط خدا آفريده شده و شمارة آنها محدود است

ظرية ولفسن را در كلّيتش بپذيريم، اثري كه ميراث فلسفي يوناني در اعتقاد به اگر ن
بر اين اساس، . انديشة جزء لايتجزّي در متكلمان مسلمان داشته غيرقابل انكار مينمايد

يي از اجسام   ميتوان اين اعتقاد را چنين توجيه كرد كه از ديد متكلمان، جهان مجموعه
اند و حدوث آنها حاكي از نيازشان به  خاص حدوث يافته گوناگون است كه در زماني

كيفيت اين آفرينش بدينگونه است . خداست كه آنها را احداث كرده و خلق نموده است
را آفريده و با ايجاد ائتلافي خاص ميان آن ) اجزاء لايتجزي(ريزي   كه خدا در ابتدا ذرات

آنجا كه شمارة اين اجزاء محدود ذرات، اجسام را شكل داده و ايجاد كرده است و از 
  .است، از حيث مشابه بودن آنها با خداوند در عدم تناهي مشكلي ايجاد نميشود

البته تاريخ كلام نشان ميدهد كه نظرية جزء لايتجزي مخالفين سرشناسي هم 
را ميتوان ) ق.ه  ۱۹۹ .ف(و هشام بن الحكم ) ق.ه  ۲۳۱.ف (ابراهيم نظّام . داشته است
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با اين همه ميتوان اعتقاد به اين نظريه را اعتقادي راجح  )٢٠(.اين مخالفان نام برداز جملة 
در بين متكلمان دانست، چنانكه ميتوان اين امر را از سخنان صدرالمتألهين در 

وي در بيان مفاسدي كه بر نفي اتصال در جسم مترتّب . استشمام كرد الاربعه الاسفار
مفاسد برخي از متكلمان از اصرار خود بر اثبات جزء بسبب قوت اين «: ميشود، ميگويد

) فخر(لايتجزي دست شسته و به مذهب محققين رجوع كردند كه از جملة آنان امام 
 )٢١(».برخي نيز توقف كردند و نظري ندادند. رازي و غير اوست

علامه حلّي در توضيح عبارتي از خواجه كه بر نفي نظرية جزء لايتجزي تصريح 
  تقاد جماعتي از متكلمان به جزء لايتجزي اشاره كرده و اصناف و طوايفميكند، باع

  :انديشمندان را در مسئله حقيقت جسم چنين صفبندي ميكند

اند كه  جماعتي از متكلمان و حكما بر اين عقيده. اند در اين مسئله مردم اختلاف كرده

يي   هي آن اجزاء و عدهاز ميان ايشان برخي به تنا. از اجزاء لايتجزي است  جسم مركّب

به عدم تناهي اعتقاد دارند و غير اينان بر اين مذهبند كه جسم في نفسه بسيط و 

متصّل است، همچون اتصّالي كه در نزد حس دارد وليكن انقسام را ميپذيرد، خواه 

اند، يا  پذير، همانطور كه افرادي كه صاحب تحقيق نيستند بر آن رفته بصورت نهايت

  )٢٢(.، همانطور كه حكما را عقيده بر آن است)تقسيم ميپذيرند(يت بصورت بينها

   جزء لايتجزي و مسئله آفرينش

از آنچه تاكنون گفتيم ارتباط دقيق مسئله جوهر فرد يا همان جزء لايتجزّي با قضية 
اين موضوع از يكطرف براي اثبات وجود خدا بكار متكلمان . آفرينش نمايان ميشود

اگر اين نكته را . يگر بنوعي به توجيه اصل آفرينش باز ميگشتآمد و از طرفي د مي
يي از فلاسفه قائل به هيولاي عالم بوده و براي آن قدمت قائل   بخاطر بياوريم كه عده

  .بودند، اين ارتباط روشنتر ميشود
متكلمان ـ كه استدلالشان بر اثبات واجب از طريق حدوث اجسام پيش از اين 

كه جسم از حوادثي كه آنها را اكوان اربعه ـ اجتماع، افتراق، گذشت ـ معتقد بودند 



       ، شماره چهارماولسال  
  1390بهار                    

  

80 

حركت و سكون ـ ميناميدند خالي نيست و البته تقدمي بر آنها ندارد و همين عدم تقدم 
بر حوادث را بانضمام اينكه اجسام محل حوادث هستند، دليل بر حدوث اجسام بشمار 

حياتي آنها در مقام اثبات وجود خدا بر  با اين تصور، بديهي است اگر استدلال. آوردند مي
دهندة آنها متكي باشد و در چنين حالتي درست در نقطة  حدوث اجسام و ذرات تشكيل

در گزارش . قرار بگيرند كه معتقد به هيولاي قديم و ازلي بودند) فلاسفه(مقابل كساني 
  :زير اين مطلب منعكس شده است

وجود دارد با ] م بر حوادث حالّ در آنهاعدم تقدم اجسا[اختلافي كه در اينباره 

معتقدان به هيولي است و آنان گروهي هستند كه عقيده دارند اعيان قديمند و 

هايي پرطمطراق چون اسطقس،  آنان از اين اعيان قديم با واژه. تركيبها حادث

  )٢٣(.اند بسيط، طينت، عنصر، هيولي و امثال آن ياد كرده

. ائز اهميت كيفيت و چگونگي آفرينش منتقل ميشويماز اينجا به مسئله بسيار ح
انسان در مسئله آفرينش با اين پرسش اساسي روبروست كه آيا خداوند عالم را از عدم 
يا بتعبير ديگر از هيچ آفريده است يا خير؟ و اگر چنين است توضيح آفرينش چگونه 

  ميتواند باشد؟
دم را بپذيرند و اينكه عدم و نيستي از آنجا كه فلاسفه نميتوانستند نظرية خلق از ع

به ضد خود يعني هستي مبدل شود براي آنان امري غير معقول مينمود، هيولايي را 
براي عالم تصور كردند كه قديم بود و در عين اينكه چيزي نيست، اساس همة چيزها و 

يا  شده است و )٢٤(پذيرش همة صورتها و فعليتهاست؛ آنچنانكه در نظام ارسطويي تبيين
قديم مفروض انگاشته شد كه انگارة صانع در خلق عالم  )٢٥(در نظام افلاطوني، مثُلي

  .آمد بشمار مي
هاي ديني نميتوانستند در قدم براي خدا  اما متكلمان در درك خويش از آموزه

كرده و در  )٢٦(شريكي قائل شوند و اين چيزي بود كه تقريباً همة متكلمان به آن اعتراف
نظرية جزء لايتجزي روي ه از اينرو قابل توجيه بنظر ميرسد كه ب. اند ر داشتهآن اتفاق نظ
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بياورند و از هيولا دست بكشند و ـ همانطور كه متذكر شديم ـ آن اجزاء لايتجزي را 
مخلوق و حادث بدانند و تأليفات بخصوص آنها را سبب تشكيل اجسام گوناگون و اوصاف 

  .و حالات آنها تلقي كنند
  :وي ميگويد. لفسن از اين مسئله ميتواند نسبت به مطلب فوق راهگشا باشدتحليل و

آمده  قرآن مجيدمسلمانان بحث خود را با اعتقاد به خلق عالم بدان صورت كه در 

. انداز عمدة آن همچون تعليمات كتاب مقدس عبري است است آغاز كردند كه چشم

ن هرچه بوده باشد، معقولانه براساس تصور نخستين مسلمانان نسبت به آفرينش جها

كه پس از آن متكلّمان براي توصيف » از هيچ«ميتوانيم فرض كنيم كه جملة فني 

بوده كه جملة يوناني ياد  )٢٧(ر اثر تماس ايشان با مسيحيانبآفرينش بكار ميبردند، 

  . در عربي بصورت من المعدوم درآمد) اي قومه اونتوس(شده در بالا 

ار فلسفي يوناني به زبان عربي، معتزليان، در نتيجة آشنا شدن با سپس با ترجمة آث... 

آنچه نظرية افلاطوني آفرينش از مادة ازلي از پيش موجود ناميده ميشد، به آن آغاز 

كردند كه جملة من المعدوم را كه ترجمة عربي فورمول آبايي يوناني آفرينش بود، 

ه در گزارشهايي منعكس شده است، اين امر ك. يي بگيرند كه ازلي است  بمعني ماده

حاكي از اين است كه تقريباً همة معتزله اين نظر را تأييد ميكردند كه معدوم چيزي 

  )٢٨(.است و بنابرين در معرض اين تهمت قرار گرفتند كه به مادة ازلي معتقدند

البته بحث از نظرية معتزله در اعتقاد به ثبوت معدومات كه در گفتار فوق به آن 
ليكن از نظر نشان دادن ارتباط اين  )٢٩(ه شد، در چارچوب اين نوشتار قرار ندارداشار

مسائل به يكديگر ـ يعني مسئله حقيقت جسم و ارتباط آن با قضية آفرينش و تفسير آن 
  .ـ ميتواند راهگشا باشد

  صفات جسماني و ديگر احكام اجسام

در نزد حس مينمايد واقعاً قطع نظر از اينكه جسم حقيقتاً چيست و آيا همانطور كه 
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اما بالأخره هر . متصل است يا خير، متكلمان در جوهر دانستن جسم ترديد نداشتند
يي از خصوصيات و ويژگيها نمودار ميشود، بنابرين دربارة اين   جوهر جسماني با مجموعه

ز چرا كه اينها اموري واقعي و موجودند و طبعاً بحث ا. خصوصيات هم لازم بود بحث شود
وجود آنها و اينكه مخلوق خدايند، ميتواند باندازة بحث از حادث بودن و مخلوق بودن 

يي از متكلمان اين ويژگيها و   شايد بهمين دليل بود كه عده. خود اجسام مهم باشد
) ق. ه  ۴۲۹ .ف (عبدالقاهر بغدادي . خصوصيات را در حقيقت از قبيل اجسام ميدانستند

  :ظّام ارائه داده مينويسددر گزارشي كه از آراء ن

. اين سخن را كه رنگ، مزه، بو و صدا جسم هستند از هشام بن حكم اخذ كرد

وي نظرية ديگر خويش مبني بر تداخل اجسام در مكان و فضاي واحد را بر 

  )٣٠(.همين عقيده بنا كرد

بو،  :از قبيل(البته بر مبناي عقيدة جزء لايتجزّي يا همان نظرية ذرات، اين ويژگيها 
  :صفات و حالات يا در واقع اعراضي هستند كه در اجسام تحقق مييابند...) رنگ و مزه و

بر آن ) لوكيپوس و دموكريتوس(ما ميدانيم متقدمان يونانيِ معتقد به نظرية ذرات 

بودند كه ذرات اجسامي هستند كه تقسيم نميپذيرند، نامرئيند، جز ازنظر شكل و 

د، در خلاء اجتماع و افتراق مييابند و از اين اجتماع و حجم با يكديگر تفاوت ندارن

آيد و اشياء بنابر اختلاف اوضاع ذرات در  افتراق، كون و فساد اشياء پديد مي

. تشكيل آنها و چگونگي قرار گرفتن ذرات در كنار يكديگر باهم اختلاف مييابند

ل با يكديگر ارسطو اين اجزاء را به حروف الفبا تشبيه كرده است كه ازنظر شك

بنابرين، صفات اجسام . آورند اختلاف دارند و كلمات را با معاني مختلف بوجود مي

  )٣١(.يا به شكل ذرات و يا به تركيب و حركات آنها وابسته است

از ديگر احكام اجسام كه در علم كلام مورد بحث و نقاش قرار گرفت، ميتوان به 
  :موارد زير اشاره كرد
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اجسام، بقاي اجسام، جواز رؤيت اجسام و از همه مهمتر تناهي اجسام، تماثل 
بد نيست در اينجا مطلبي را كه . كه پيش از اين بدان اشاره كرديم )٣٢(حدوث اجسام
  :وي ميگويد. بيان داشته، از نظر بگذرانيم تجريدخواجه در 

  )٣٣(.فالاجسام حادثه و لما استحال قيام الاعراض الّابها ثبت حدوثها

حادثند و از آنجا كه محال است اعراض جز به اجسام قيام داشته يعني اجسام 
اصلي متكلمان   ميبينيم كه دغدغة. باشند پس حدوث اعراض نيز امري ثابت است

همان اثبات واجب از رهگذر حدوث موجودات ـ اعم از جواهر و اعراض ـ است كه در 
وث اجسام توجه فراوان اند و همين امر باعث شد كه بدلايل حد عالم تحقق پيدا كرده

نشان دهند؛ يعني همان چيزهايي كه ميتوانيم بعنوان ويژگيهاي جسماني از آنها ياد 
استدلال خواجه بر . يكي از مهمترين اين ويژگيها، حركت و سكون است. كنيم

   :حدوث اجسام، نقش كليدي حركت و سكون را در اثبات حدوث اشياء برملا ميسازد

لعدم انفكاكها من جزئيات متناهيه حادثه فانها لاتخلو  والاجسام كلها حادثه

  )٣٤(.و السكون و كل منهما حادث و هو ظاهر كةعن الحر

يعني اجسام، همگي حادثند زيرا از جزئياتي متناهي و حادث انفكاك ندارند، چرا 
كه اجسام از حركت و سكون خالي نيستند و هر دوي آنها امري حادثند و اين 

  .تمطلبي آشكار اس
ـ نيز بنوبة خود از  )٣٥(مسئله خلاء ـ يعني اينكه مكان خالي از شاغل باشد

بر امتناع خلاء  تجريدخواجه در . آمده است برانگيز علم كلام بشمار مي مباحث چالش
اما در هر حال اين عقيده در بين متقدمين از متكلمان مطرح  ،)٣٦(استدلال ميكند

يي  بهنگام بحث از شبهه بعةالاسفار الاردرا در سخن ملاص. بوده و قائليني داشته است
كه مربوط به مكان بهشت و جهنم است، به نقشي كه عقيدة خلاء در پاسخگويي به 

  :مسائل كلامي ايفا ميكرده، اشارتي روشن دارد
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ليس في وسعهم التفصي  ،البيوت من ابوابها فحيث لم يدخلوا ،اما المتكلمون

و  لجنةبعدم كون ا ةو تار ،بتجويز الخلاء ةا عنه تارفاجابو ؛عن امثال هذا الاشكال

  )۳۷(.لجنةبانفتاق السماوات علي قدر يسع بينها ا ةو تار ،النار مخلوقتين بعد

اند،  داخل نشده) ي حكمت(ها  به اين معنا كه متكلمان، از آنجاييكه از درها به خانه
در جواب، گاهي به تجويز خلاء،  از اينرو. اند از اين قبيل اشكالات رهايي يابند نتوانسته

گاهي به عدم مخلوق بودن فعلي بهشت و جهنم و گاه به باز شدن آسمانها بقدري كه 
  .اند وسعت بهشت را داشته باشد، روي آورده

  گيري نتيجه

در اين نوشتار با طرح سؤالاتي دربارة چرايي و چگونگي ورود مسائل خاص فلسفه به 

مقصود از . بادل و تعامل بين اين دو علم پرتوافكني شودعلم كلام، سعي شد بر نحوة ت

. اين مسائل، قضايايي است كه به جوهر و عرض و حقيقت جسم و حالات آن برميگردد

  :آيد از آنچه گذشت چنين برمي

دغدغة اصلي متكلمان در مباحث الهي چيزي جز اثبات وجود خدا و خالق . ۱

  .آفريدگان نبوده است

هاي نخستين هنوز فلسفه در كلام نفوذ نكرده، نقطة اتكاي  سدهاز آنجا كه در . ۲

  .متكلمان براي اثبات خالق همانا حدوث عالم بوده است

در ديدگاه متكلمان ـ بعلت غلبة نگاه جسماني و عنصري بر عالم ـ براي . ۳

  .حدوث عالم كافي بود كه حدوث اجسام به كرسي اثبات بنشيند

كه بين جسم و حالات جسماني، بنحو مشهودي در عالم اجسام، از آنجا . ۴

تفاوت وجود دارد ـ مثلاً يك سيب بنحو بارزي غير از رنگ و بو و اندازة آن سيب 

  .است ـ بطور طبيعي بحث از جوهر و عرض به قلمرو كلام راه پيدا كرد

طرح مسائلي از اين دست كه جوهر جسماني غير از اعراض حالّ در آن اجسام . ۵
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فوذ و ورود مسائل فلسفي به حوزة كلام را فراختر ساخت و دامنة اين است، جاي ن

  .بحث به مسئله صفات خدا نيز گسترش پيدا كرد

با توجه به جايگاه مهمي كه اجسام در دليل حدوث پيدا كردند، بمرور كنكاش . ۶

از حقيقت جسم و اينكه آيا جسم همان ذرات لايتجزي است يا خير، در علم كلام 

  .ز شدمسئله سا

حالات گوناگوني از قبيل حركت و سكون كه در اجسام ايجاد ميشوند و از بين . ۷

  .ميروند، بشكل ديگري اسباب تعامل بين متكلمان و فيلسوفان را فراهم ساخت

مجموعة اين مسائل عاملي در تقابل و تعامل كلام و فلسفه بود كه سرانجام در . ۸

رالدين طوسي بصورت كلامي ـ فلسفي دست فيلسوف ـ متكلماني چون خواجه نصي

بديگر سخن، جنگ آغازين متكلمان با . در دنياي اسلام سامان يافته و تدوين شد

كم در روايت نصيري آنكه يك  فلاسفه بجاي آنكه به نابودي يكي بينجامد ـ دست

  .جريان زنده و قوي كلامي را تشكيل ميداد ـ  به سازگاري نظامند آنها تبديل شد

:هانوشت پي
 

 .اين دسته از مسائل بطور سنتي در بخش طبيعيات فلسفه مطرح شده است. ۱
؛ مصـباح يـزدي، محمـد    ۱۶۳و  ۱۶۲، ۱۲۵و ۱۲۴، بخـش كـلام، ص   كليات علوم اسلاميمطهري، مرتضي، . ۲

 .۲۱، بخش راهنماشناسي، درس ۲و  ۱، ج آموزش عقايدتقي، 
يـي بـه    با نگاهي مقايسه. است تجريدالاعتقادم او چهرة شاخص اين دوره خواجه نصيرالدين طوسي و اثر مه. ۳

و خواجـه نصـيرالدين   ) ق.ه  ۴۶۰. ف(فهرست دو كتاب كلامي از دو دانشمند بزرگ شيعه، شـيخ طوسـي   
بـا  . بـرد  ميتوان به رشد كمي و كيفي مسائل و عناوين فلسفي دركتب كلامـي پـي  ) ق.ه  ۶۷۲.ف(طوسي 

ن مسلمان به اثر بزرگ خواجه نشان دادنـد، نقـش شـگرف وي در    توجه به اقبالي كه دانشمندان و متكلما
  . يي فلسفي به كلام غيرقابل انكار مينمايد  دادن صبغه و چهره

، تصـحيح و مقدمـه   تمهيدالاصول في علم الكـلام ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، : ك.مقايسه ر  براي اين
  .شرح تجريدالاعتقاد المراد في كشفالديني؛ علامه حلَّي  ةعبدالمحسن مشكو

  .۱۶۲، صكليات علوم اسلامي. ۴
مقصود ما از قرون اوليه لزوماً قرنهـاي اول و دوم هجـري نيسـت بلكـه اگـر نيمـة دوم قـرن اول را سـرآغاز         . ۵

بحثهاي مدرسي كلامي و شكلگيري مكاتب كلامي بشمار آوريم، از آن زمان تا قرن هفتم را كـه بـا ظهـور    
، كلام وارد مرحلة جديدي شد و صورتي فلسـفي  تجريديرالدين طوسي و كتاب افرادي همچون خواجه نص

 .پيدا كرد، ميتوان قرون اوليه قلمداد كرد
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، ترجمـة  هـاي كلامـي در اسـلام    تـاريخ انديشـه  بدوي، عبـدالرحمن،  : ك.براي مطالعة گزارش اين اختلاف ر. ۶

 .۲۱۵، ص ۱حسين صابري، ج 
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 .۴۳۴، ص ۱، ج هاي كلامي در اسلام تاريخ انديشه: ك.ر. گفته ميشود
 .همانجا. ۸
 .۷۵۹و  ۷۵۸، ص ۱، ج هاي كلامي در اسلام تاريخ انديشه: ، بنقل از۲۱۲، ص الارشاد. ۹
 .۳۸۹ـ  ۲۱۴، ص الاعتقادكشف المراد في شرح التجريد : ك.ر. ۱۰
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حالات آن فكرشان نميرسيد بلكه بعضي خداي تعالي را هـم جسـم يـا در جهـت      عصر اول به غير جسم و
 شـعراني، ابوالحسـن،  : ك.ر. ميدانستند و ميگفتند ديده ميشـود، تنهـا دليـل بـر حـدوث اجسـام آوردنـد       

  .۲۲۰، ص)ترجمه و شرح فارسي(، تجريد الاعتقادالمراد شرح كشف
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الاجـزاء التـي تتـألف منهـا الاجسـام،       الجواهر عندي هـي «: ييد ميكند، وي ميگويدگزارش را تاحدودي تأ
ولايجوز علي كل واحد في نفسه الانفسام، و علي هذا القـول اهـل التوحيـد كافّـه سـوي شـذاد مـن اهـل         

الات اوائـل المق ـ ( الاعتزال و يخالف فيه الملحدون و من المنتمين الي الموحدين ابراهيم بن سيار، النّظـام  
  .)۴۰، شيخ مفيد، به اهتمام مهدي محقق، ص في المذاهب و المختارات
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  .۱۲۱، ص المراد كشفبنقل از » ولا قديم سوي االله تعالي لمايأتي«: بصراحت ميگويد تجريدخواجه در . ۲۶
  .اين قبيل ادعاها در جاي خود قابل بحث است كه اكنون مورد نظر ما نيست. ۲۷



 چرايي و چگونگي ورود مسائل فلسفي در علم كلام
مچهار، شماره اولسال     

1390  بهار      

87

 
  .۷۸۴، ص فلسفة علم كلام. ۲۸
  .۱۸۲، ص ۶؛ ج ۲۸۸، ص ۲، ج بعةالاسفار الار: ك.براي توضيح و نقد اين نظريه ر. ۲۹
 .۲۲۸، ص هاي كلامي تاريخ انديشه: بنقل از. ۳۰
  .۲۰۹، ص همان. ۳۱
  .ببعد ۲۵۵، ص المراد كشف: ك.ر. ۳۲
  .۲۶۳، ص همان. ۳۳
 .۲۵۹، ۲۳۴، ۳۵ ، صهمان. ۳۴
  .۲۳۴، صهمان: ك.ر. ۳۵
 .همانجا. ۳۶
ويراستاري اي،  تصحيح و تحقيق مقدمه رضا اكبريان، باشراف استاد سيد محمد خامنه ،بعةسفار الارالا. ۳۷

  .۲۸۱ص، ۸ج  مقصود محمدي،

  :منابع

  . ۱۳۶۸، ترجمة احمد آرام، انتشارات الهدي، فلسفة علم كلاماوسترين ولفسن، هري، . ۱
ترجمة حسين صابري، مؤسسة چاپ و  ،۱، جهاي كلامي در اسلام تاريخ انديشهبدوي، عبدالرحمن، . ۲

  .۱۳۷۴انتشارات آستان قدس رضوي، 
زاده آملي، مؤسسه النشر الاسلامي،  ، تحقيق حسن حسنالمراد في شرح تجريد الاعتقاد كشفعلامه حلّي، . ۳

  .ق۱۴۲۲
وت، ، تحقيق و تعليق الشيخ حسن مكّي العاملي، بيركشف الفوائد في شرح قواعد العقائدــــــــــ ، . ۴

  .ق ۱۴۱۳، ةدارالصفو
  .، كتابفروشي اسلاميه)ترجمه و شرح فارسي( كشف المراد شرح تجريدالاعتقادشعراني، ابوالحسن، . ۵
  .، انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا۹و  ۵، جبعةالار العقليةفي الاسفار  المتعالية لحكمةاملاصدرا، . ۷
، تصحيح و مقدمة عبدالمحسن ي علم الكلامتمهيدالاصول فطوسي، ابي جعفر محمدبن الحسن، . ۸

  .۱۳۶۲، خرداد ۱۸۳۵الديني، انتشارات دانشگاه تهران، ش ةمشكو
الدين مجتبوي، تهران، شركت انتشارات علمي و  ، ترجمة سيدجلال۱، جتاريخ فلسفهكاپلستون، فردريك، . ۹

  .۱۳۷۵فرهنگي و انتشارات سروش، 
، تهران، شركت چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، ۲و ۱ج ،آموزش عقايدمصباح يزدي، محمدتقي، . ۱۰

۱۳۷۷.  
  .۱۳۸۵، تهران، انتشارات صدرا، كليات علوم اسلاميمطهري، مرتضي، . ۱۱
، باهتمام مهدي محقق، بمقدمة انگليسي پرفسور اوائل المقالات في المذاهب و المختاراتشيخ مفيد، . ۱۲

 .۱۳۸۲گيل،  سلامي دانشگاه تهران ـ دانشگاه مكمارتين مكدرموت، تهران، مؤسسة مطالعات ا
 

  
  



 




